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  مقدمه

اصول فنّـي،   تواند به تمام ضي نميگاه داور يا حتّي قا اين مسئله همواره محتمل است كه هيچ

اس در جـايي كـه موضـوع داراي    كارشـن  هـاي يـه هـا، نظر  باشـد. در داوري  حقوقي و مالي آگـاه 

را در پـي داشـته    هـايي پرسـش يا اختلاف موجود ممكن اسـت   استهاي تخصصي صرف  جنبه

ارجاع موضـوع بـه كارشـناس     .(Girsberge, Voser, 2012: 12) باشد، نيازمند نظر كارشناس است

 ؛نـد سـازي ك  تواند موضـوع را شـفاف   هاي خاص مي با مهارت يبسيار ضروري است و تنها فرد

المثـل ملكـي اقامـه شـده، ديـوان داوري، چنانچـه        مثال، در دعوايي كه به خواسـته اجـرت   براي

المثـل ملـك    عليه را احراز نمود، براي تشخيص ميزان اجرت غاصبانه بودن تصرّفات طرف مدعي

بايد راساً يا به درخواست مـدعي، ايـن امـر را بـه كارشـناس       ،مورد نظر كه جنبه تخصصي دارد

  1صدور قـرار كارشناسـي  ممكن است با اين بيان،  .)3/231 :1387، (شمس ارجاع دهد متخصص

   (Cooley, Lubet, 2003: 53).ها باشد از ضروريات امر داوري در روند رسيدگي به اختلاف

و مقـررات   پرداختـه به موضوع قـرار كارشناسـي    476ماده در قانون آيين دادرسي مدني تنها 

طرفين بايد اسناد و مـدارك خـود   «. در اين ماده آمده است: نداده استارائه  در اين بارهكاملي را 

توانند توضيحات لازم را از آنان بخواهنـد و اگـر بـراي     داوران نيز مي را به داوران تسليم نمايند.

آنچه كه در اين ماده  ».اتّخاذ تصميم جلب نظر كارشناس ضروري باشد، كارشناس انتخاب نمايند

شده است، تنها امكان تعيين كارشناس از جانب ديـوان داوري در موضـوع اسـناد و     بدان تصريح

كـه   در حالي ؛شود مدارك است و تصريح ديگري در ساير مقررات مربوط به كارشناسي ديده نمي

موضوع كارشناسي، نيازمند به بيان شرح وظايف ديوان، طرفين، كارشناس و همچنين دسـتمزد و  

                                                                 
چنين قراري  وقتيبدين معنا كه  ؛شود محسوب مي قرار كارشناسي جزء قرارهاي اعدادي يا مقدماتي (تحضيري) .1

 امـر قضـاوت شـده    قرارهاي اعـدادي از اعتبـار   شود. ميي قاطع آماده أشود پرونده مربوطه براي صدور ر صادر مي
 .نيستندبرخوردار نبوده و به تنهايي قابل شكايت 
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كه در وضـعيت كنـوني، بـا اينكـه قـانون       گفتني استارشناسي است. البتهّ هاي مربوط به ك هزينه

تنها به موضوع اسناد و مـدارك پرداختـه اسـت، امـا در عمـل      ، 476در ماده آيين دادرسي مدني 

داوران در هر موردي كه موضوع جنبه فنّي داشـته باشـد و داور هـم قـادر بـه رسـيدگي نباشـد،        

ها بـا ايـن مسـئله     ه دادگاهشود ك دهند و در مقابل هم ديده مي يموضوع را به كارشناسي ارجاع م

اي كـه بـا خواسـته فسـخ معاملـه نسـبت بـه         توانيم به پرونده مي ،مثالبه طور  كنند؛نمي مخالفت

فروش ملكي در ديوان داوري مطرح شده بـود اشـاره كنـيم كـه بـه تشـخيص داور، كارشناسـي        

الطـرفين ورود خسـارت بـه     اينجانب داوري مرضـي « ضروري دانسته شده بود. وي اعلام داشت:

مـاه آقـاي... در پرداخـت ثمـن معاملـه و نهايتـاً فـراهم آوردن         16آقاي... در نتيجه تعللّ قريـب  

مابين آقاي... و مـالكين  قاي... و همچنين اقاله معامله فيبين نامبرده و آ ماموجبات فسخ معامله في

عيـين خسـارات موصـوف و ارزيـابي ارزش ملـك در تـاريخ       باشد ليكن ت اوليه محرز و ثابت مي

فـت قيمـت   و خسارات ناشـي از اُ  20/1/88يعني مورخ  ،ي داوري و اعلام فسخ معاملهأصدور ر

باشـد.   صـلاح مـي   ملك و ساير خسارات مورد ادعاي آقاي... مستلزم اخذ نظريـه كارشناسـي ذي  

». گـردد  اي... به عنوان كارشناس انتخـاب مـي  صلاح آق بنابراين به قيد قرعه از بين كارشناسان ذي

كنـد. در ايـن راسـتا     سپس كارشناس مورد نظر ارزش معاملاتي ملك را در گزارش خود بيان مي

دادگـاه عمـومي (حقـوقي)     89ي داور را نـزد شـعبه   أخوانده دعواي داوري درخواست بطلان ر

عـوا را فاقـد محمـل قـانوني     كند اما دادگـاه طـرح د   مطرح مي 1مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

  كند. دانسته و قرار رد درخواست صادر مي

ي داوري أشود، دادگاه پـس از بررسـي پرونـده، دليلـي بـر بطـلان ر       همانطور كه مشاهده مي

تعيين قيمـت  «ي داوري بوده است كه در ضمن آن، در خصوص أييدي بر رأبيند و اين امر ت نمي

  قرار كارشناسي صادر شده بود.  » ملك

  

                                                                 
دادگاه عمومي حقوقي مجتمـع قضـايي شـهيد صـدر تهـران بـه        89شعبه  8909987162100474. پرونده كلاسه 1
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عنوان خلأ بـر مقـررات مربـوط بـه قـرار كارشناسـي        وقتي در اينجا نياز به توضيح است كه

هـيچ تـوافقي در    نيـز  گذار، طرفين اختلافكه با وجود عدم تصريح قانوني قانون يابدميمصداق 

خصوص مقررات مربوطه نداشته باشند. اما با وجود توافق، آنچه كـه مـورد توافـق قـرار گرفتـه      

موضوعاتي را كه  پسنوان آيين داوري، از جانب داور مناط اعتبار قرار خواهد گرفت. است به ع

ايم، تنها در فـرض عـدم وجـود توافـق ميـان       به عنوان خلأ در اين نوشتار مورد بررسي قرار داده

  طرفين است.

در سـاير قواعـد مـدرن داوري بـدين      وجـو جسـت بنابراين در اين نوشتار در پي آنيم تـا بـا   

هاي قانوني در موضـوع صـدور قـرار كارشناسـي وجـود       پاسخ گوييم كه چه نيازمندي هاپرسش

؟ آيـا كارشناسـان   انجـام شـود  تواند از جانب طـرفين اخـتلاف نيـز     دارد؟ آيا تعيين كارشناس مي

طرفي باشند؟ آيا براي كارشناسان اين امكان وجود دارد  اوصاف استقلال و بي دارايمنتخب بايد 

قـرار دهنـد؟    آنهـا  طرفين اختلاف بخواهند تا اسناد و مدارك مورد نياز را در اختيـار  تا بتوانند از

گـذاران در موضـوع صـدور قـرار     رعايت چه سلسله اصول دادرسـي بايـد مـورد لحـاظ قـانون     

هـاي مربـوط بـه كارشناسـي و ضـمانت       اينكه دستمزد و هزينه سرانجامكارشناسي قرار گيرد؟ و 

  باشد؟   چگونهد اجراهاي مربوط به آن باي

  امكان تعيين كارشناس از جانب طرفين و عدم تصريح به آن .1

به صراحت ايـن امكـان را بـراي ديـوان داوري      تاسيس بسيار خوبي است أقرار كارشناسي ت

فراهم كند تا با مشورت و درخواست يكي از طرفين و يا به ابتكـار عمـل خـود، كارشناسـاني را     

تواند در ارجاع موضوع به كارشـناس طـرفين را ملـزم     وان داوري نميتعيين كند و در اين امر، دي

منظـور از مشـورت ديـوان داوري در تعيـين      (Fouchard, Gaillard, Goldman, 1999: 703). كنـد 

در نهايت يا ديوان يا يكي از طرفين، كارشناس مورد نظـر خـود    ت كهكارشناس با طرفين، آن اس

ماني كه طـرفين اخـتلاف، بـه طـور مشـترك تعيـين كارشناسـي را        را پيشنهاد خواهد كرد. البتهّ ز

تصريح و ابتكار عمل از جانـب ديـوان داوري   نند، در اين صورت ديگر نيازي به ك ميدرخواست 

و محتـرم شـناخته    انـد ها، توافقات ميـان طـرفين در اولويـت    همواره در داوري ؛ زيرانخواهد بود
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 هـاي مشـترك طـرفين در ايـن راسـتا      بخشيدن به خواستهشوند. اين عدم تصريح، به دليل اثر  مي

بنابراين تعيـين كارشـناس، هـم از جانـب ديـوان       .(Schafer, Verbist, Imhoos, 2005: 106) ستا

، تنهـا  476داوري و هم از جانب طرفين ممكن خواهد بود اما قانون آيين دادرسي مدني در ماده 

اي مبني بر اينكه طـرفين نيـز    هيچ اشاره آند و در دار تصريح انتخاب كارشناس از جانب داور به

  شود. در صورت عدم توافق، بتوانند دست به انتخاب كارشناس بزنند ديده نمي

تواند در  داور مي«دارد:  المللي ايران در بيان تعيين كارشناس مقرر مي قانون داوري تجاري بين

.. مگر اينكه طرفين بـه نحـو ديگـري    .موضوع را به كارشناسي ارجاع دهدمواردي كه لازم بداند 

زند و  نتصاب كارشناس ميديوان داوري دست به ا نخستبنابراين در مرحله ». توافق كرده باشند

توانند درخواست  مرحله دوم با توافق طرفين يا به صورت منفرد، هر كدام از طرفين مي سپس در

داوري را در ايـن   نينرويكرد ساير قوا تعيين كارشناس را نزد ديوان داوري مطرح كنند. در ادامه،

  خصوص مورد بررسي قرار خواهيم داد.

  رويكرد حقوق مليّ .1.1

دهنـد.   قابل توجه است كه قوانين ملّي، بازتاب دقيقي در مورد موضوع كارشناسي ارائـه نمـي  

ت كـه  لا، اين ديوان داوري اس ـ لا و سيويل تر اين قوانين، از هر دو گروه كشورهاي كامن بيشدر 

طرفين خواهند توانسـت كارشـناس مـورد    كند و تنها در مرحله دوم،  شناس ميتعيين كارنخست 

معمول بـود كـه   اين رويه برخلاف شرايط امروز، همچنان ، 1990خود را تعيين كنند. تا سال نظر 

  .(Van Den Berg, 2011: 136)گيرنداستفاده قرار ديوان داوري مورد  جانبكارشناسان منصوب از

تحت موضوع اختيارات كارشناس، مشـاور   a( )1( 37انگليس در ماده ( 1996داوري  نينواق

) ديوان a«(نگرفته باشد  انجامدارد در صورتي كه توافقي ميان طرفين  حقوقي و ارزياب، مقرر مي

) كارشناسان يا مشاوران حقوقي را براي گزارش به ديوان و طرفين تعيـين  iداوري ممكن است: (

قـانون داوري انگلسـتان، عمـدتاً بـه كارشناسـان       (Harris, Planterose, Tecks, 2003: 37). »كند...

كـه ديـوان داوري بـا توجـه بـه       ترتيـب پـردازد؛ بـه ايـن     داوري مـي  ديوان تعيين شده از جانب

كند. ايـن مسـئله در ديـوان داوري انگلسـتان بـه       ا را تعيين ميهكارشناساني كه در اختيار دارد، آن

اين قانون به  37كند. ماده  عرف در آمده كه ديوان خود كارشناسان مورد نظر را تعيين ميصورت 
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        طور قابل توجهي به ايـن موضـوع اشـاره دارد كـه نـه تنهـا كارشناسـان بـه معنـاي معمـول آن،           

ــان بلكــه ــي  نيــز نقــش مشــاوران حقــوقي و ارزياب ــه ديــوان داوري در موضــوعات فنّ          كمــك ب

ــرعكس، هــيچ .(Van Den Berg, 2011: 137) اســت              يسئكــدام از كشــورهاي فرانســه، ســو  ب

(Swiss Rules of  International Arbitration, 2012: Article 27(1))    ـي راو آمريكا مقـررات خاص

دهند. بـا ايـن حـال، در ايـن كشـورها، هـر دو نـوع گـزينش          موضوع كارشناسي ارائه نمي -در 

شـده   پذيرفته، يعني انتصاب هم از طرف ديوان داوري و هم از جانب طرفين اختلاف، كارشناس

ــوان   ــان دي ــت و همچن ــي     اس ــادر م ــي ص ــرار كارشناس ــورها، ق ــن كش ــاي داوري اي ــد ه                   كنن

.(Van Den Berg, 2011: 137)  اي در فرانسـه، ميـان دو    تـوان بـه پرونـده    در تاييد اين سخن، مـي

ديوان داوري فرانسه، به علّـت   اشاره كرد كه سرانجام 1نترگولف و اس. اي. سي. ايشركت اير اي

دفـاعي  به رسـميت شـناختن حقـوق     راستايدرخواست كارشناسي از جانب يكي از طرفين، در 

  (Fouchard, Fouchard, Gaillard, Goldman, 1999: 703). ي امتناع كردأها، از دادن رآن

 همچون اتريش و اسـپانيا  در كشورهاي قانون نمونه آنسيترالاخيراً  برخي از قواعد داوري كه

كارشناسان مورد نظر خـود را   دارند، تصريح دارند بر اينكه، طرفين اختلاف حق وضع شده است

در جلسه رسـيدگي،  «دارد:  مقرر مي 601)2تعيين كنند. قانون آيين دادرسي مدني اتريش در ماده (

اشته باشند شاهدان كارشناس خود را حاضر كنند تا در مورد موضوع طرفين بايد اين فرصت را د

مگـر در صـورتي   «آمده است:  601)4و در ماده ( (Liebcher, 2006: 29) »مورد نظر شهادت دهند

كه توافقي صورت گرفته باشد، هر كدام از طرفين اين حق را خواهند داشت تا ارائـه گـزارش را   

گـذار  در اين ماده قـانون  البته روشن است كه (Liebcher, 2006: 29) »از كارشناسان خود بخواهند

  .(Van Den Berg, 2011: 137) متن قانون نمونه آنسيترال اضافه كرده استاتريشي اين مورد را به

ــاده ( ــت:       1042 )1م ــرده اس ــرر ك ــز مق ــد ني ــدني هلن ــي م ــين دادرس ــانون آي ــوان «ق                دي

ــد     ــا چن ــك ي ــت ي ــن اس ــد...   داوري ممك ــين كن ــورت دادن تعي ــت مش ــناس را جه                                               »كارش

(Der Bend, Leijten, 2009: 323) . تواننـد   همچنين بند دوم اين ماده، در بيان اينكه طرفين نيز مـي

طـرفين  ديوان داوري ممكن اسـت از يكـي از   «دارد:  كارشناساني را به ديوان معرفي كنند بيان مي
                                                                 
1. Air Intergulf v. S.E.C.A. 
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 »بخواهد تا كارشناسي را با اطلاعات مورد نياز و براي دادن همكاري لازم، به آنها معرفـي كنـد.  

(Der Bend, Leijten, 2009: 324) . قـانون داوري سـوئد    25توان به مـاده   مي بارههمچنين در اين

  (The Swedish Arbitration Act, 1999: Article 25). نيز اشاره كرد

  اوري فرامليّقواعد د .1.2

نيز، به ديوان داوري ايـن اختيـار    2010قواعد داوري آنسيترال اصلاحي سال  :آنسيترال )اول

آمـده   29 )1را داده است تا با مشورت طرفين كارشناسي را تعيين كند. در ايـن راسـتا در مـاده (   

بـه   ديوان داوري پس از مشورت با طرفين ممكن است يك يا چند كارشـناس مسـتقل را  «است: 

صورت مكتوب، در موضوعات خاصي كه توسـط ديـوان داوري مشـخص شـده اسـت، تعيـين       

بنابراين، هم ديـوان داوري و هـم    .(UNCITRAL Arbitration Rules, 2010: Article 29(1))»كند...

  دهند. ورد نظر خود را پيشنهاد طرفين خواهند توانست كارشناس م

اي تهران در مورد تعيـين   واعد داوري مركز منطقه: قداوري اصلي در ايران دو سازمان )دوم

هـا، يـك    تواند پس از مشورت با طرف ديوان داوري مي«دارد:  مقرر مي 23 )1كارشناس در ماده (

يا چند كارشناس را جهت تهيه گزارشي كتبـي در مـورد موضـوعات خاصـي كـه ديـوان تعيـين        

بنابراين هم  .)36ش :1386 ،اي تهران قه(قواعد داوري مركز داوري منط »كند، منصوب نمايد... مي

ديوان داوري و هم طرفين، خواهنـد توانسـت كارشـناس مـورد نظـر را تعيـين كننـد. بـا همـين          

توانـد در   داور مي«دارد: بيان مي 46 مضمون، قواعد داوري اتاق بازرگاني ايران نيز در ماده (الف)

طرفين، موضوع را به كارشناسـي يـك يـا     مواردي كه لازم بداند راساً يا به درخواست هر يك از

  .)1390،(قواعد و آيين داوري مركز داوري اتاق ايران »چند نفر ارجاع دهد...

ست اين امكـان  ا ها : قواعد داوري آي سي سي مدت1المللي اتاق بازرگاني بين قواعد )سوم

ه مربـوط بـه   را جهت تعيين كارشناسان توسط ديوان داوري، براي دادن گزارش در موضوعاتي ك

اختلاف و نيازمند به تخصص مستقلّي است، فراهم كرده اسـت. ديـوان داوري ايـن سـازمان، در     

ندارد و اجـازه تعيـين هـر نـوع     گونه محدوديتي  هيچنوع كارشناساني كه ممكن است تعيين كند، 

                                                                 
1. ICC. 
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اجـازه  كارشناس فنّي، مالي و هر نوع كارشناس قانوني را در صورتي كه نياز بدان ضروري باشد، 

 ازهاي مختلـف،   تعيين اين نوع كارشناسان با تخصص (Derains, Schwartz, 1998: 211). دهد مي

المللي، اغلب شامل موضوعات سنگين فنّي و تخصصي است و ايـن   است كه دعاوي بين رواين 

ليدي دادرسي كارشناس خود را حاضـر  كشاند تا در مقاطع اصلي و ك و ميامر طرفين را به اين س

در صورتي كه محتمل باشد اختلاف موجود، دربـاره   (Cushman, Myers, 1999, v.1: 1912). دنكن

اين مسئله را  خود توانند در شرط داوري موضوعاتي است كه ماهيتي تخصصي دارند، طرفين مي

ي را توانـد شـرايط   توسط كارشناس حل و فصل شود. اين شـرط مـي   آنها قيد كنند كه اختلافات

ئـه دهـد. اگـر ايـن تصـميم غيـر          را ارا يآورآور يا غير الزامالزام كه كارشناس تصميم ايجاد كند

از  آنها اختلاف ،كارشناس اعلام نظرپس از  چنانچهتوانند مقرر كنند كه  آور باشد، طرفين ميالزام

حل و فصل نشد، موضوع از طريق داوري مورد بررسـي قـرار گيـرد. پيشـنهادي كـه بـه        راهاين 

آور باشـد  ي است كه نظـر كارشـناس، غيـر الـزام    شود، براي شرايط شرط داوري ارائه مي صورت
(Moses, 2012: 51).  

ديـوان داوري، پـس از   «دارد:  بيـان مـي   بـاره در ايـن   واعداين ق 2012اصلاحي  25 )4ماده (

مشورت با طرفين، ممكن است يك يا چند كارشناس را تعيين، شـروط ارجـاع بـه كارشـناس را     

 (International Chamber of Commerce (ICC), 2012: 25(4)). »ص و گزارشات را دريافت كنـد... مشخ

. دهنـد بر اين اساس، هم ديوان داوري و هم طرفين خواهند توانست كارشناسان خود را پيشنهاد 

در صورتي كه طرفين، كارشناسي را در روند داوري تعيين نكـرده باشـند، يـا اگـر ديـوان داوري      

 انجـام هـاي طـرفين    اساس گفته گيري بر يلي نداشته يا نتواند كارشناسي را تعيين كند، تصميمتما

طرفين قبل از پيوستن به دادرسـي نيـز   حتّي (Schafer, Verbist, Imhoos, 2005: 105) شد خواهد 

  توانند موضوع را به كارشناس ارجاع دهند.   مي

تعيـين   راسـتاي ايـن قواعـد، در    21مـاده  : المللـي لنـدن   دادگاه داوري بين قواعد )چهارم

هـاي كارشناسـي ديـوان تنظـيم شـده اسـت. اختيـار دادگـاه داوري          كارشناس، مدارك و هزينـه 

انند سـاير  المللي لندن در تعيين يك يا چند كارشناسِ مستقل از كارشناسان شاهد طرفين، هم بين

به عنـوان يـك اسـتثناء محسـوب      ،21. اما با اين حال ماده نيستمعمول قواعد داوري، امري غير
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دهـد تـا بتواننـد بـر اختيـار ديـوان داوري در تعيـين         به طرفين ايـن اجـازه را مـي    ؛ زيراشود مي

هـاي   تواند دليل خوبي براي محدود كردن هزينـه  ، ميداشته باشند. اين حق ردحق رد  ،كارشناس

ن را خواهنـد داشـت كـه    مربوط به كارشناسي باشد و همچنين در اين صورت طرفين اين اطمينا

با توجه به شناختي كه از آنان دارند، از تخصـص كـافي بـراي كمـك بـه ديـوان        آنها كارشناسان

ي برخوردارند. ساير قواعد داوري اين حق را بـراي طـرفين قائـل نيسـتند و     أداوري در صدور ر

بـه قواعـد اتـاق     تـوان  ، ميمثال ؛ برايدهند تنها حق مشورت را در تعيين كارشناس به طرفين مي

كه تصريح دارد ديوان پس از مشورت با طرفين، كارشـناس مـورد   اشاره كرد المللي  بازرگاني بين

  (Mistelis, 2010: 439).نظر را تعيين خواهد كرد 

تعيـين   زمينـه در  22 )1: اين مركز در مـاده ( 1المللي حل و فصل اختلافات بين مركز )پنجم

داوري ممكن است يك يا چند كارشناس مسـتقل را بـه صـورت    ديوان «دارد:  كارشناس بيان مي

مكتوب براي دادن گزارش به ديوان در موضوعات خاصي كه توسط ديوان مشخص شـده اسـت   

تعيـين كارشناسـي    دراختيار وسيعي  و (Carter, Fellas, 2010: 483) »تعيين و به طرفين ابلاغ كند

است. ايـن مـاده اختيـاري انحصـاري در طراحـي      قائل شده براي ديوان داوري مستقل از طرفين 

كند. موضـوعات   اعطا ميبه ديوان ها اظهار نظر خواهد كرد،  موضوعاتي كه كارشناس در مورد آن

ــود         ــلاغ ش ــرفين اب ــه ط ــر، ب ــق ديگ ــر طري ــه ه ــا ب ــاع ي ــروط ارج ــيله ش ــه وس ــد ب ــز باي                              ني

 .(Gusy, Hosking, Schwarz, 2011: 211)شود اين مركـز بـرخلاف اكثـر     همانطور كه مشاهده مي

  تعيين كارشناس قائل نشده است. درقواعد داوري، براي طرفين هيچ حقي 

  (Netherlands Arbitration Institute, 2010: 31)ساير قواعد داوري همچون، موسسه داوري هلنـد، 

 (The Arbitration Ins of the S Ch of Commerce, 2004: 27)موسسه داوري اتـاق بازرگـاني اسـتكهلم    
ضـرورت   چنانچـه گزارش در موضوعات تخصصـي،   برايدهند تا  اين اجازه را مي نيز به طرفين

  ، كارشناساني را تعيين يا پيشنهاد دهند.كند امر اقتضا

  

                                                                 
1. International Center for Dispute Resolution (ICDR). 
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  وجود صلاحيت كارشناس در مرجع داوري .2

يح قـانوني وجـود نـدارد و    تصـر نسـبت بـه آن   ق.آ.د.م  476از ديگر موضوعاتي كه در ماده 

، بخـش تواند به عنوان خلأ مطرح باشد، مقررات مربوط به صلاحيت كارشناس است. در اين  مي

نخست مقررات عمومي را در بيان موضوع قرار كارشناسي و ماهيت گزارش كارشناس و درجـه  

واجـد آنهـا    ثيرگذاري آن ارائه خواهيم داد. سپس اوصافي را كه كارشناس منتخب همواره بايدأت

باشد و اصول دادرسي را كه در مقابل طرفين بايد رعايـت كنـد و همچنـين موضـوع دسـتمزد و      

  هاي مربوط به كارشناسي را مورد بررسي و تحليل حقوقي قرار خواهيم داد.  هزينه

  مقررات عمومي .2.1

سـي همـواره بايـد امـور موضـوعي باشـد؛ زيـرا        بايد دانست كه موضوع قرار كارشنا نخست

313 :1387، (شـمس  كمي هميشه با شخص داور يا ديوان داوري خواهد بودتشخيص امور ح(. 

شـود، تنهـا در    فردي كه همواره به عنوان كارشناس از جانب ديوان داوري يا طـرفين تعيـين مـي   

  فنّي و تخصصي محض داشته باشد.   گيري كند كه ماهيت تواند تصميم موضوعاتي مي

در مـورد كـل موضـوع مـورد     تواند  نميهاي دولتي، كارشناس  ادگاهبرخلاف داور يا قضات د

كنـد كـه از    گيري كند. همچنين، تصميمي در نهايت اختلاف را حل و فصل مـي  اختلاف  تصميم

خواهـد   داده، به طرفين فرصـتي  سرانجامهاي دولتي باشد و  جانب ديوان داوري يا قضات دادگاه

 (Girsberger, Voser, 2012: 13). را درخواسـت كننـد  ي صـادره  أشد تا در صورت لزوم اجراي ر

و  (Girsberger, Voser, 2012: 12) تواند جنبـه اثبـاتي داشـته باشـد     كارشناس نيز تنها مي گزارش

گـزارش تهيـه شـده از جانـب كارشـناس       گيرنـد مياين قاضيان و داورانند كه در نهايت تصميم 

گونـه   تا اين زمان، گزارش تهيـه شـده هـيچ    (Derains, Schwartz, 1998: 211) موجه است يا خير

  الزامي را ايجاد نخواهد كرد.

  مقررات مربوط به اطلاعات كارشناس. 2.2

گونه سـند،  كند، طرفين بايد هر آغاز ميپس از اينكه كارشناس كار خود را براي تهيه گزارش 

تيـار او قـرار دهنـد.    در اخ ،كنـد  ها درخواست ميعات مناسبي را كه كارشناس از آنمدرك يا اطلا
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كه وقتـي داور ارائـه    ترتيب. بدين شودميانجام البته اين درخواست نوعاً از جانب ديوان داوري 

داند، هـر كـدام از طـرفين     اسناد و مدارك را در روند رسيدگي به اختلاف ضروري مي ،اطلاعات

ر دهند. منظور اطلاعـات،  ملزم خواهند بود اطلاعات و اسناد مورد نياز را در اختيار كارشناس قرا

اسناد و مداركي است كه خواهان به نفع خودش دارد و در موضع دفاع نياز است تا آنها را ابـراز  

كشف حقيقت به داور كمـك كنـد و از طـرفين     راستايتواند در  كند. در اين زمينه كارشناس مي 

اتفاق در صورتي خواهد بـود  بخواهد تا اسناد و مدارك مورد نياز را در اختيارش قرار دهند. اين 

كه ادلهّ كافي در دستان داور نباشد و در نتيجه داوري از حيـث دعـواي خواهـان، ممكـن اسـت      

تواند با ضمانت اجراي قانوني كه  در اين صورت داور مي پس .در بر نداشته باشد هماي را  نتيجه

رد نيـاز را در اختيـار   ، مقرر كند كه طرفين هرگونه اطلاعات، اسناد و مـدارك مـو  است در دست

ضـمانت اجرايـي را در    ،قانون آيين دادرسي مـدني  476گذار در ماده كارشناس قرار دهند. قانون

آورنـد و از ارائـه اطلاعـات، اسـناد و مـدارك       موردي كه طرفين همكاري لازم را به عمـل نمـي  

 ممكن استجرايي گذار به چنين ضمانت ادهد و عدم تصريح قانون كنند، ارائه نمي خودداري مي

بـه ناكارآمـدي    رو كنـد و در عمـل  روبهروند رسيدگي به اختلاف را براي ديوان داوري با كندي 

. در ادامه لازم بـه توضـيح اسـت كـه     بيانجامدنتيجه ماندن اختلاف موجود  كار داوري و بيسازو

بـه   ،دهـد يرخ م ـگونه اختلافي كه در مورد ارائه اسناد و مدارك، ميـان كارشـناس و طـرفين     هر

و  تر شدن بحث، رويكـرد برخـي از قواعـد    . براي روشنشدخواهد  واگذارديوان داوري  تصميم

  داوري را، مورد بررسي قرار خواهيم داد: قوانين

داور «ايـن قـانون آمـده اسـت:      25در مـاده   المللـي ايـران:   قانون داوري تجاري بين )اول

د كه هر كدام از طرفين هرگونه اطلاعـات مـرتبط را   تواند در مواردي كه لازم بداند... مقرر كن مي

در اختيار كارشناس قرار دهد و موجبات دسترسي وي را به مدارك مربوط، كالا، يا سـاير امـوال   

مـدارك   ،بنابراين طرفين موظفّ خواهند بود تا هرگونه اطلاعات». براي انجام بازبيني فراهم آورد

قرار دهنـد. البتـه ايـن امـر در صـورتي       داند در اختيار او يرا لازم م و غيره كه كارشناس ارائه آن

  اتفاق خواهد افتاد كه طرفين برخلاف اين موضوع توافق نكرده باشند.
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نيز در بيان تسليم و ارائه  2010قواعد داوري آنسيترال اصلاحي  29 )3ماده ( آنسيترال: )دوم

هرگونه اطلاعات مناسـب را در اختيـار    طرفين بايد«دارد:  اسناد و اطلاعات به كارشناس بيان مي

ارائه كنند. هرگونه اختلافي  ، به اوداند گونه اسناد يا اموال را كه نياز ميهركارشناس قرار دهند يا 

هـا جهـت   عات مناسب مورد نياز يا ارائـه آن ميان يكي از طرفين و چنين كارشناسي در مورد اطلا

  (UNCITRAL Arbitration Rules, 2010: 29(3)).»بايد به ديوان داوري ارجاع شود گيري، تصميم

ق.د.ا.ب.ا در مـورد در اختيـار قـرار     46 مـاده (الـف)   سازمان داوري اصلي در ايران: )سوم

تواند در مواردي كه لازم بداند راسـاً و   داور مي«دارد:  دادن اطلاعات و اسناد به كارشناس بيان مي

ها هرگونه اطلاعـات مـرتبط را در   د كه هر كدام از آنين... مقرر كنيا به درخواست هر يك از طرف

اختيار كارشناس قرار دهند و موجبات دسترسي او را به مدارك مربوطه، كـالا يـا سـاير امـوال و     

، (قواعد و آيـين داوري مركـز داوري اتـاق ايـران     »امكنه براي انجام معاينه و بازبيني، فراهم كنند

مـورد   بـاره ف ايجـاد شـده ميـان طـرفين و كارشـناس در     اين ماده در مورد اخـتلا  .)453 :1390

اطلاعات و اسناد مورد درخواست از جانب كارشـناس و اينكـه ديـوان داوري نهايتـاً بتوانـد بـه       

اي تهـران در  ري مركـز منطقـه  ندارد. اما قواعد داوتصريحي هيچ اختلاف مربوطه رسيدگي كند، 

ربط يا كالاهايي را كه  د هرگونه اطلاعات ذيباي ها طرف«كه:  كندميمقرر خصوص اين موضوع، 

كارشناس براي تحقيق لازم دارد، تهيه و ارائه دهند. هرگونه اختلاف بين يك طرف و كارشـناس  

گيري به ديـوان   ربط بودن اطلاعات و اسناد مورد درخواست كارشناس، براي تصميم در مورد ذي

  .)345 :1386، اي تهران نطقه(قواعد داوري مركز داوري م» داوري ارجاع خواهد شد

قواعـد   b( )1( 21به مـاده (  توان چنين مي: همالمللي لندن قواعد داوري دادگاه بين )چهارم

كه طرفين را براي مشـاركت و همكـاري بـا كارشـناس      ردالمللي لندن اشاره ك داوري دادگاه بين

 در اختيار كارشناس قرار دهندكند تا مدارك و اسناد مورد نياز را به دستور ديوان داوري  ملزم مي

(Mistelis, 2010: 439).  :ممكن است نياز باشد تا يكي از طرفين هرگونـه  «در اين ماده آمده است

اطلاعات مناسب را تقديم چنين كارشناسي كند يا دسترسي به هر گونه اسناد، كالا، مال يا مكـان  

   (1998: Article 21(1)(b) ,(LCIA).»را براي بازرسي توسط كارشناس، فراهم كند
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قواعـد داوري ايـن مركـز بيـان      22 )2: ماده (المللي حل و فصل اختلافات مركز بين )پنجم

طرفين بايد اطلاعات مناسب را براي چنين كارشناسي فراهم كنند يـا هرگونـه سـند يـا     «دارد:  مي

في ميـان يكـي از   اموال مناسبي را كه كارشناس ممكن است لازم بداند فراهم كنند. هرگونه اختلا

گيري به و اموال مناسب، بايد براي تصميم طرفين و كارشناس، در مورد درخواست اين اطلاعات

كارشناس تعيين شده از جانـب ديـوان    .(Carter, J.Fellas, 2010: 483) »ديوان داوري ارجاع شود

داند، درخواسـت   داوري ممكن است از طرفين هرگونه اطلاعات، اموال، يا اسنادي را كه لازم مي

انجـام شـود. ديـوان داوري    هايي ممكن است نوعاً از طرف ديـوان داوري   كند. چنين درخواست

آيـد. زبـان    گيرنده به هر اختلافي است كـه در مـورد ماديـت سـند بـه وجـود مـي       مرجع تصميم

ده است آنسيترال است كه بدون تغيير باقي مان 1976پاراگراف دوم اين ماده بسيار شبيه به قواعد 
.(Gusy, Hosking, Schwarz, 2011: 212)  

  طرفي كارشناس   استقلال و بي .2.3

نكته ديگر اين اسـت كـه كارشناسـاني كـه از جانـب طـرفين يـا بـه صـورت مسـتقيم و بـا            

 باشـند  2طرفـي  و بي 1ويژگي استقلالدو  بايد دارايشوند،   هاي ديوان داوري انتخاب مي راهنمايي

(Derains, Schwartz, 1998: 212)، شود. همانند اوصافي كه براي داوران در نظر گرفته مي  

هيچگونـه  طرفي كارشناس  در خصوص استقلال و بي، 476ن آيين دادرسي مدني در ماده قانو

هاي بسيار مهم و اساسي است كه كارشناس  كه اين دو مفهوم از ويژگي در حالي ؛نداردتصريحي 

. در صورتي كه كارشناس منتخب فاقد اين دو ويژگي باشـد،  منتخب همواره بايد واجد آنها باشد

گونـه ابهـامي در خصـوص     او محسوب شود. همچنين، براي اينكه هـيچ  تواند از موجبات رد مي

بـه  طرفي كارشناس نباشد، او نبايد از ميان رقباي دو طرف انتخاب شود يا از نتيجه دعوا نفعي  بي

شـود تـا محـدوديت انتخـاب      بود كه اين موضوع باعـث مـي  توان معتقد  . با اين بيان مياو برسد

تعـاريفي از ايـن    در ادامـه كارشناس نسبتاً زياد باشد. براي آشنايي بيشتر بـا دو ويژگـي مـذكور،    

  دهيم.ميمفاهيم ارائه 

                                                                 
1. Independent. 
2. Impartiality. 



  22حقوق خصوصي، شماره    ����46

 

  طرفي. مفاهيم استقلال و بي2.3.1

هـايي را بـا هـم     تدر نگاه اول ممكن است اين دو واژه به نظر مشابه برسند اما همواره تفـاو 

وضعيتي است كه در علـم  » استقلال« (Bastida, 2007/ v.6/ n.1: 3). دارند كه لازم به توضيح است

كه وضيعتي رواني و لزومـاً جـزء شـرايط و    » طرفي بي«حقوق قابل بررسي عيني است، برخلاف 

 ـ (Fouchard, Gaillard, Goldman, 1999: 564).شـود   هـاي ذهنـي محسـوب مـي     ويژگي ن واژه اي

عدم اسـتقلال بـه معنـاي فشـار     أثير، هدايت يا كنترل ديگران، و گونه تكيفيتي است، عاري از هر

ثير أي، تحت تأتواند آزادي او را در صدور ر كه مي فرد (اعم از داور و كارشناس) استوارده بر 

و آن را  دهي استقلال را بدين شرح تعريف كرهاي فرانسو دادگاه .(Ramon, 2004) خود قرار دهد

 ممكن است در مورد كارشناسان منتخـب نيـز  كه البته اين امر  انددانستهامري الزامي براي داوران 

استقلال داور به عنوان اصلي قضـايي، امـري ضـروري اسـت كـه از زمـان       «مصداق داشته باشد: 

و انتصابش، اين شرايط براي او به عنوان قاضي قابل فـرض اسـت تـا از هرگونـه رابطـه خـاص       

  (Fouchard, Gaillard, Goldman, 1999: 565).» وابستگي با يكي از طرفين اختلاف منع شود

شود كه فرد (اعم از داور يا كارشناس) به نحوي، بـه نفـع    زماني آشكار مي 1»داريجانب«اما 

موضوع اختلاف نسبت به يكي از طرفين تبعيض قائل شود. در واقـع  زمينه يكي از طرفين، يا در 

. (Ramon, 2004) (حالـت) ذهنـي دارد  كه دلالت بر يـك ادراك   2طرفي مفهومي است انتزاعي بي

، بـه  وجـود ايـن  ضروري و مورد نياز براي داور يا كارشناس است؛ اما با  ياين مفهوم اگرچه امر

طرفي را اثبات كرد. بـار اثبـات آن نيـز بـر عهـده       با آوردن دليل مستقيمي، بي ممكن است ندرت

بسـياري از   (Fouchard, Gaillard, Goldman, 1999: 564). كه مدعي وجـود آن اسـت  كسي است 

ممكـن اسـت    ح هستند. بـه نظـر برخـي، تـا حـدودي     مفسران به دنبال تمايز ميان اين دو اصطلا

شناختي ميان اين دو مفهوم وجود داشته باشد، اما از لحاظ عملـي بـدون   هاي منطقي و زبانتمايز

 در زمينـه تـرين قسـمت در قضـاوت    مهم (Rogers, 2008: 9). قابل تمييز باشندهيچ گونه تفاوتي 

. بـا  اسـت طرفي از حيث نسب اربعه، تعريف ايـن دو مفهـوم    رابطه منطقي دو واژه استقلال و بي

                                                                 
1. Partiality. 
2. Abstract Concept. 
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 و توان معتقد بود كـه رابطـه منطقـي ميـان آنهـا عمـوم       ، ميانجام شدتعاريفي كه از اين دو واژه 

طرفي مسـتقل اسـت، امـا هـر كارشـناس       كه هر كارشناس بي ترتيبين بد ؛خصوص مطلق است

  1طرف نباشد. مستقلي ممكن است بي

  رويكرد قواعد داوري .2.3.2

برخي از قواعد داوري، دارا بـودن ايـن دو ويژگـي را بـراي كارشناسـان منتخـب، ضـروري        

  پردازيم: اند. اكنون به بيان برخي از آنها مي دانسته

ــيترال: .1 ــيترال اصــــــلاحي قو آنســــ ــاده 2006اعــــــد داوري آنســــ                             26، در مــــ

(UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, 2006)     در اين مـورد كـه

نداشت؛ اما  هيچ تصريحي طرفي باشد، هاي استقلال و بي كارشناس تعيين شده بايد داراي ويژگي

گيري را نيز به صورت كلّي داشـته اسـت،   كه تغييرات چشم ن اصلاحات خوداين قانون در آخري

كارشـناس بايـد   «جاي داده است. در اين ماده آمده اسـت:   29 )2اين دو ويژگي مهم را در ماده (

طرفي و اسـتقلال  داوري و طرفين، شرح وضعيت و بي در اصل قبل از پذيرش انتصاب، به ديوان

شـود، طـرفين بايـد ديـوان      دت زماني كه توسط ديوان داوري تعيـين مـي  خود را ارائه دهد. در م

طرفي يا استقلال كارشـناس دارنـد يـا خيـر.      داوري را مطلع كنند كه آيا اعتراضي به وضعيت بي

گيـري  اضاتي را قبول دارد يـا خيـر تصـميم   ديوان داوري بايد فوراً در اين مورد كه آيا چنين اعتر

  (UNCITRAL Arbitration Rules, 2010). »كند...

، در بيـان اسـتقلال و   واعـد اين ق a( )1( 21المللي لندن: در ماده ( قواعد داوري دادگاه بين .2

ممكن است يك يا چند كارشناس را بـراي  «طرفي كارشناس مقرر شده است كه ديوان داوري  بي

طرفين باشد  طرف از گزارش در موضوعات خاص تعيين كند كه اين كارشناس بايد مستقل و بي

  .(Mistelis, 2010: 439) »و در تمامي روند دادرسي نيز باقي بماند

  

                                                                 
آيـد و   آيد اما از اثبات خاص، اثبات عام لازم مـي  طرفي) لازم نمي يعني از اثبات عام (استقلال)، اثبات خاص (بي .1

  ي خاص، نفي عام لازم خواهد آمد.آيد ولي در مقابل از نف همينطور از نفي عام، نفي خاص لازم نمي
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المللي حل و فصل اختلافـات   قواعد داوري مركز بين 21 )1توان نگاهي به ماده ( در ادامه مي

 (Carter, Fellas, 2010: 483). در ايـن مـاده تنهـا از واژه اسـتقلال اسـتفاده شـده اسـت        .داشـت 

با  درستيس نيز كه برگرفته از قواعد داوري آنسيترال و ئموسسه داوري اتاق سو همچنين قواعد

طرفـي داور   دارد كه مقررات مربوط به استقلال و بـي  بيان مي 27 )5همان ادبيات است، در ماده (

سـت و در صـورتي كـه عـدم     ا آمده است، در مورد كارشناس نيز لازم الاجرا 11تا  9كه در ماده 

ايـن   11و  10طرفي كارشناس بر ديوان داوري ثابت شـود، كارشـناس طبـق مـواد      استقلال و بي

   (Swiss Chambers’ Arbitration Institution, 2012: Article 27(5),9,10,11)رد خواهد شد واعدق

  رعايت اصول دادرسي و برابر در مقابل طرفين .2.4

بـا   برخـورد فتـاري برابـر را در   كارشناسان و ديوان داوري، بايد اصول مربوط به دادرسي و ر

از جانب كارشناس بايد بـه صـورت همزمـان بـه طـرفين      اي رفين رعايت كنند. هرگونه مكاتبهط

 ارسال شود. همچنين ارتباط ميان ديوان داوري و كارشناس، بايد به اطلاع طرفين اختلاف برسـد 

.(Fouchard, Gaillard, Goldman, 1999: 617) د با حضـور  شود باي يل مياي نيز كه تشك هر جلسه

ها باشد. ديوان داوري ممكن است از كارشناس بخواهد تا ديدگاهش را در طرفين يا نمايندگان آن

بايد با حضور  هاهاي بيان كند؛ تمام اين جلس خود به صورت شفاهي در جلسه هايمورد گزارش

ميـان ديـوان داوري و   گونـه ارتبـاط    طرفين يا نمايندگان آنها تشكيل شـود. بـه هـر ترتيـب، هـر     

كارشناس بايد به استحضار طرفين برسد. كارشناس مربوطه نيز ملزم خواهـد بـود كـه از طـرفين     

شركت در جلسه تحقيق، دعوت به عمل آورد و طرفين نيز در جلسه مربوطه بايـد فرصـت    براي

ن دادرسـي  قـانون آيـي   476كـه در مـاده    در حالي ؛داشته باشندخود  يكسان و برابري در بيان نظر

ود. در نظـر گـرفتن   ش ـ گونه مقرراتي در خصوص رعايت اين اصول دادرسي ارائه نمي مدني هيچ

از طريـق داوري   اد طرفين بر حل و فصل اختلافات خودتواند به بالا رفتن اعتماين مقررات، مي

  . بيانجامد

 ـداوري انگلسـتان انون ق )اول بيـان ايـن    ، درb( )1( 37داوري انگلسـتان در مـاده (   انون: ق

دارد:  به صورت برابر داشته باشـند، مقـرر مـي    خود موضوع كه طرفين بايد فرصتي براي بيان نظر

هاي ارائـه   طرفين بايد فرصت معقول داشته باشند تا در مورد هرگونه اطلاعات، نظرات يا توصيه«
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البتـه    (England Arbitration Act, 1996: Article 37).»شده توسط چنين اشخاصي اظهار نظر كنند

ــرفين  ــيطـ ــدمـ ــد       تواننـ ــلب كننـ ــود سـ ــز از خـ ــتي را نيـ ــين فرصـ ــق، چنـ ــا توافـ                                              بـ
(Harris, Planterose, Tecks, 2003: 31).  

 )4در بيان اصـول برابرانـه، در مـاده (    2010قواعد داوري آنسيترال اصلاحي  آنسيترال: )دوم

پس از دريافت گزارش كارشناس، ديوان داوري بايد يك رونوشت از گـزارش  : «دارد بيان مي 29

شان به صورت مكتـوب  را به طرفين ابلاغ كند، و ملزم خواهد بود تا فرصتي را براي بيان نظرات

همچنين در بنـد   (UNCITRAL Arbitration Rules, 2010: Article 29). »در مورد گزارش بدهد...

با درخواسـت هـر كـدام از طـرفين،     «يكي ديگر از اصول دادرسي آمده است:  اين ماده در بيان 5

ال از ؤاي فرصـتي را بـراي حضـور و س ـ    كارشناس بعد از تسليم گزارش، ممكن است در جلسه

هـا  ديدگاهبر اين اساس هر يك از طرفين فرصتي برابر خواهند داشت تا ». كارشناس داشته باشند

  بيان كنند.  اي با حضور خود كارشناس ارشناس، در جلسهك هايخود را در مورد گزارشو 

اي تهـران و اتـاق    دو سازمان داوري مركـز منطقـه   دو سازمان اصلي داوري در ايران: )سوم

ق.د.ا.ب.ا بيـان   24 )3دارنـد. مـاده (  تصـريح  بازرگاني ايران نيز، در رعايت اين اصول دادرسـي  

هـا   ا بـراي طـرف  اي از آن ر كارشناس، بايد نسخهديوان داوري پس از دريافت گزارش «دارد:  مي

 »ها فرصت خواهد داد كه كتباً نظر خود را در مورد آن گزارش اعـلام نماينـد...  ارسال كند و به آن

دارد:  اين ماده مقرر مـي  4همچنين بند  .)345: 1386، اي تهران (قواعد داوري مركز داوري منطقه

اي  س پس از تسليم گزارش خود، ممكن است در جلسـه بنابر تقاضاي هر يك از طرفين، كارشنا«

(قواعـد  ال از كارشـناس را دارنـد، مـورد اسـتماع قـرار گيرد     ؤها حق حضور و س كه در آن طرف

ق.د.ا.ب.ا نيـز در بيـان رعايـت     46 مـاده (ت)  .)346: 1386، اي تهران داوري مركز داوري منطقه

كارشناس بايد به طور همزمان به طرفين ابـلاغ   دارد كه نظريهتصريح اصول برابرانه، بر اين مورد 

. كننـد شود تا اگر اظهارنظر يا اعتراضي در خصوص آن دارند ظرف مهلـت معـين شـده، اعـلام     

  .)453 :1390، (قواعد و آيين داوري مركز داوري اتاق ايران

نكـه  قواعد اين مركز در بيان اي 22 )3: ماده (المللي حل و فصل اختلافات مركز بين )چهارم

بـا دريافـت   «دارد:  گزارش كارشناس بايد به صورت رونوشت به طـرفين ابـلاغ شـود مقـرر مـي     
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ها فرصتي جهت ي تمامي طرفين ارسال كند و به آنگزارش كارشناس، ديوان بايد رونوشت را برا

بر ايـن   (Carter, Fellas, 2010: 483). »شان به صورت مكتوب در گزارش داده شود...بيان نظرات

اساس آن گـزارش داده   طرفين فرصت خواهند داشت تا هرگونه سندي را كه كارشناس بر اساس

خاصي را در مورد محرمانـه   هاياست مورد بررسي قرار دهند. ديوان داوري ممكن است دستور

بودن اطلاعات رد و بدل شده بين كارشناس و ديوان صادر كند كه اين امر نيز خود جـزء رونـد   

ايـن مـاده    4همچنين در بند  (Gusy, Hosking, Schwarz, 2011: 212). ودش رسيدگي محسوب مي

با درخواست هر كدام از طرفين، ديوان بايد «در بيان يكي ديگر از اين اصول دادرسي آمده است: 

 (Carter, Fellas, 2010:212).»ال از كارشناس بدهـد ؤبه طرفين در جلسه رسيدگي فرصتي براي س

 هايپرسشطرفين فرصتي برابر خواهند داشت تا بتوانند در برابر كارشناس  طبق اين بند از ماده،

  مورد نظر خود را مطرح كنند.

                        يسئقواعــد موسســه داوري اتــاق ســو    27مــاده  4و  2تــوان بــه بنــد    در ادامــه مــي 

(Swiss Chambers’ Arbitration Institution, 2012) اسـت و   وري آنسيترالكه عيناً تكرار قواعد دا

  (Der Bend, MarnixLeijten, 2009: 324)قانون آيين دادرسي مدني هلند اشاره كرد 3همچنين بند

  هاي مربوط به كارشناسي دستمزد و هزينه .2.5

گونه تصريحي ندارد،  يكي ديگر از موضوعاتي كه قانون آيين دادرسي مدني نسبت به آن هيچ

هـاي مربـوط    احتساب دستمزد و هزينه 1هاي كارشناسي است. ينهمقررات مربوط به دستمزد و هز

به كارشناسي بايد در دو وضعيت مورد بررسي قـرار گيـرد و از هـم تفكيـك شـود. درخواسـت       

صـورت   از جانب طرفين اختلاف است و گاهي نيز بـه پيشـنهاد ديـوان داوري   گاهي كارشناسي 

ي را وضـع كنـد و ضـمانت اجرايـي را در     گذار بايد در هر مورد، مقـررات خاص ـ قانون گيردمي

هاي كارشناسي در نظـر بگيـرد. ديـوان داوري نيـز لازم      خصوص عدم پرداخت دستمزد و هزينه

هـاي پيشـرفت كارشناسـي     هاي كارشناسي و اينكه طرفين به طور كامل از هزينه است تا از هزينه

 ،بيشـتر قواعـد داوري   (Derains, Schwartz, 1998: 213). انـد، اطمينـان حاصـل كنـد     آگـاه شـده  

                                                                 
  ق.د.ت.ب.ا. 25شود. ر.ك: ماده المللي ايران نيز هيچ تصريحي در اين خصوص مشاهده نمي در قانون داوري تجاري بين .1
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دهنـد. امـا در    هاي مربوط به كارشناسـي ارائـه نمـي    پرداخت و هزينه در زمينهمقررات كاملي را 

مقـررات متمـايزي   مقابل برخي از قواعد داوري، در اين خصوص نسبت به ساير قواعـد داوري  

اتاق بازرگاني ايران در قواعد داوري  46هاي (الف) و (ب) ماده  دارند. همانند مقرراتي كه در بند

هـاي آن بـر    دستمزد كارشناس و هزينه«نظر گرفته شده است. در بند (الف) اين ماده آمده است: 

هاي مربوط  عهده متقاضي كارشناسي است و در صورتي كه متقاضي كارشناسي، دستمزد و هزينه

عـداد دلايـل او خـارج    كند نپردازد، كارشناسي از  به كارشناسي را ظرف مهلتي كه داور تعيين مي

) و در صورتي هـم كـه قـرار    453 :1390، (قواعد و آيين داوري مركز داوري اتاق ايران» شود مي

داور هم نتوانـد بـدون انجـام كارشناسـي رسـيدگي و      «كارشناسي از جانب ديوان داوري باشد و 

رفين اسـت و  هاي كارشناسي بالمناصفه بر عهـده ط ـ  اتّخاذ تصميم كند، پرداخت دستمزد و هزينه

چنانچه طرفين دستمزد و هزينه كارشناسي را نپردازند و داور هم نتواند بـدون انجـام كارشناسـي    

 مهـم آنچـه در ايـن مـاده    ». كندقرار ابطال دادخواست را صادر مي رسيدگي و اتخاذ تصميم كند،

هـاي كارشناسـي    است، ضمانت اجراهايي است كه در صورت عدم پرداخـت دسـتمزد و هزينـه   

  عيين شده است.ت

داوري نيز تنها به صورت مختصر تصريح دارند بـر اينكـه ايـن     انيندر اين ميان برخي از قو 

هاي مربوط به كارشناسي را تعيين خواهـد كـرد. در ايـن     ديوان داوري است كه دستمزد و هزينه

اجـرت و  «دارد:  كه بيان مياشاره كنيم انگلستان  1996قانون داوري  37) 2به ماده ( توان مي زمينه

  (England Arbi Act,1996: Art37). »شـود  هاي كارشناسي... توسط ديوان داوري تعيـين مـي   هزينه

ــي      ــرفين نم ــت و ط ــري اس ــز ام ــاده ني ــن م ــررات اي ــد   مق ــق كنن ــرخلاف آن تواف ــد ب                         توانن

(Harris, Planterose, Tecks, 2003: 31) مـــاده م بـــهتـــوانيم اشـــاره كنـــي همچنـــين مـــي                   

)iv( )1( 39         قواعــــد داوري موسســــه اتــــاق بازرگــــاني اســــتكهلم كــــه تعيــــين                          

ــه  ــتمزد و هزينـ ــاي كارشن دسـ ــرار    هـ ــوان داوري قـ ــده ديـ ــر عهـ ــي را بـ ــتاسـ                                                                      داده اسـ
.(The Arbi Ins of the Stoc Cha of Comm,2004,Art 39(1)(iv))  
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  نتيجه

هـاي مختلفـي    كه به صورت داردخلأهاي بسياري بحث داوري در قانون آيين دادرسي مدني 

جلوه كرده است. يكي از خلأهـاي موجـود همـانطور كـه بـدان اشـاره شـد، بـه موضـوع قـرار           

  گردد.بر ميكارشناسي 

تنها به بيان صدور قـرار كارشناسـي از جانـب ديـوان      476در ماده قانون آيين دادرسي مدني 

داوري و تنها در موضوع اسناد و مدارك پرداخته است و نسـبت بـه سـاير مقـررات مربـوط بـه       

كارشناسي همچون تعيين كارشناس از جانب طرفين و شرح وظايف ديوان، طرفين، كارشـناس و  

 ـهـيچ تصـريحي   هاي كارشناسي  دستمزد و هزينه دارد. در موضـوع تعيـين كارشـناس در مـاده     ن

كـه عـلاوه بـر     در حـالي  ؛شده استاشاره مذكور، تنها به تعيين كارشناس از جانب ديوان داوري 

اين حق را براي طرفين اختلاف نيز قائل شـد  بايد امكان تعيين كارشناس از جانب ديوان داوري، 

  توافق تعيين كنند. تا بتوانند كارشناسان مورد نظر خود را در صورت عدم 

نكته ديگري كه در بحث كارشناسي بدان توجه نشده و تصريح قانوني نيز در ايـن خصـوص   

شود، موضوع در اختيار قرار دادن اسناد و مدارك مورد نيـاز بـه كارشـناس منتخـب      مشاهده نمي

اثبـات  كه وقتي داور ابراز اسناد و مـداركي را از جانـب خواهـان دعـوا و در      ترتيباست. بدين 

تواند از طرفين بخواهد تا اسناد و مدارك مورد نياز را در اختيـار   داند، ميدعواي وي ضروري مي

يقـت در ايـن زمينـه بـه داور كمـك          كشـف حق  راستايكارشناس قرار دهند و كارشناس هم در 

ف را تواند روند رسيدگي بـه اخـتلا   گذار در چنين مواردي ميكند. بنابراين عدم تصريح قانونمي

نتيجه ماندن اخـتلاف موجـود    كار داوري و بيبه ناكارآمدي سازو در عملكند و  روروبهبا كندي 

  . بيانجامد

، موضـوع بسـيار مهـم و كليـدي اسـتقلال و      هاي موجود در مبحث كارشناسـي از ديگر خلأ

دو ايـن   دارايطرفي كارشناس است. اين امر همواره محتمل است كه كارشناسان منتخب بايد  بي

توانـد موجبـات رد او    ويژگي بسيار مهم باشند و فقدان هر كدام از اين اوصاف در كارشناس، مي

شـود. موضـوع اسـتقلال و     را فراهم كند؛ همانند اوصـافي كـه بـراي داوران در نظـر گرفتـه مـي      
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طرفي، از موضوعاتي است كه در مبحث داوري كمتر بدان توجه شده است اما اين مسـئله در   بي

گذاران قرار گرفته اسـت و  عم از ملي و فراملي مورد توجه ويژه قانونأقواعد مدرن داوري ساير 

در زمان منتصب شدن به اين مقام و چه در طول رونـد   اند كه چهملزم شدهداوران و كارشناسان 

، ضـمانت  در صورت فقدان هر كدام از اين دو ويژگي البتهاين دو ويژگي باشند.  داراي ،دادرسي

اند. بنابراين اين موضوع از موضوعات ديگري است كه بايد مورد  براي آنها در نظر گرفته ايياجر

دو ويژگـي   دارايبدين معنا كه كارشناس منتخب همـواره بايـد    ؛باشد ايرانيگذاران توجه قانون

روند دادرسي را بـه  ممكن است؛ زيرا فقدان هركدام از اين دو ويژگي در كارشناس  ؛مزبور باشد

ي صـادره از جانـب داور را نيـز كـه بـر مبنـاي نظـر        أر سـرانجام فع يكي از طرفين پيش برد و ن

  ثر از خود كند.أبه ناحق مت است، كارشناسي صادر شده

گونه مقرراتي در خصوص رعايـت اصـول دادرسـي در مقابـل طـرفين، از       عدم تصريح به هر

بدين معنـا كـه    ؛وني مطرح استديگر موضوعاتي است كه در بحث كارشناسي به عنوان خلأ قان

بايد به اطلاع طـرفين اخـتلاف رسـيده     ، همزمانميان ديوان داوري و كارشناس ايبههرگونه مكات

دعـوت بـه عمـل     هـايش ديـدگاه بيـان   برايجلساتي را هم كه از كارشناس  . همچنين تمامباشد

مربوطـه از    يز بايد در جلسهآيد، بايد با حضور طرفين يا نمايندگان قانوني آنها باشد. طرفين ن مي

تـوانيم بـه    برخوردار باشند. همچنين در ادامه مـي  سخنان خودفرصت يكسان و برابري در اظهار 

هاي مربوط به كارشناسي و ضمانت اجراي مربوط به آن اشاره كنيم كـه   موضوع دستمزد و هزينه

  دهد. ميگونه مقرراتي را در اين خصوص ارائه ن قانون آيين دادرسي مدني هيچ

هاي مربوط به كارشناسي بايـد   دستمزد و هزينهتدوين مقرراتي در خصوص  برايگذار قانون

كند. وضعيت اول زماني اسـت كـه درخواسـت كارشناسـي از جانـب       جدادو وضعيت را از هم 

طرفين است و وضعيت دوم زماني است كه ديوان داوري به پيشـنهاد خـود ارجـاع موضـوع بـه      

گذار بايد مقررات و ضمانت داند. در هر كدام از اين دو وضعيت قانون ي ميكارشناسي را ضرور

يي آتواند كـار  اينكه پر كردن هر كدام از خلأهاي موجود مي در نتيجه،اجراهايي را در نظر بگيرد. 

فزايد و به ايـن  اصادره بي ينظام داوري را در حل و فصل دعاوي موجود بالا برده و بر اعتبار آرا
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خود را نزد ديوان داوري مطـرح خواهنـد كـرد.     هايتخاصمين با اعتماد بيشتري اختلافترتيب م

 سر انجامها در امان بمانند و  شود تا طرفين از سيستم عريض و طويل دادگاه مي سبباين اعتماد 

   انجام شود.با سرعت بيشتري  آنها حل و فصل اختلاف
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